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پرسش:
اخــاق قدرت طلبــان در تعامــات اجتماعی از چه 
شــاخص هایی در ابعاد نظری و عملی برخوردار است و چه 

آثار و پیامدهایی را در جامعه به دنبال خواهد داشت؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال به شاخص هایی همچون؛ 
1- توهم توطئه 2- گرایش به اشرافیت 3- عدم تحمل ابهام 4- به 
خشــم آمدن فوری 5- استفاده از زور در پیشبرد امور پرداختیم. 

اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
۶- تحجر فکری: 

یکــی دیگر از ویژگیهای خوی قدرت گرا تحجر فکری اســت. 
خوی قدرت گرا نه تنها برای ابهام و احتیاط در پاســخ و اظهارنظر 
تحمل ندارد و پیرو تقســیم بندی امور و ارزش ها به سیاه وسفید 
اســت، بلکه در نگرش خود به جهان و رفتارهای خود سرســخت 
و انعطاف ناپذیر اســت. برای یک قدرت گرا بســیار ســخت است 
که اشــتباه خود را بپذیرد یا اقرار کند که چیز تازه ای از کســی 
آموختــه یا به حرف کســی گوش کند و موضع خــود را عوض 
نمایــد. هیچ گاه از یک قدرت گرا جملاتی از این دســت شــنیده 
نمی شود: »شــما هم اشاره به نکته ارزشمندی کردید« یا »نکات 
تــازه ای گفتید که من قبلا نشــنیده بودم یــا از آن غافل بودم.« 
 »شاید حق با شما باشد« یا »ممکن است من هم اشتباه برداشت 

کرده باشم« و ...
برعکس در مواجهه با مخالفان و منتقدان فورا حالت تهاجمی 
به خود می گیرد و سخنان طرف مقابل را هرچند هم منطقی باشد، 
مردود شمرده و در موضع خود محکم تر و قاطع تر می شود. هیچ گاه 
برای رســیدن به راه حلی که مورد رضایت و احترام طرفین باشد 
همکاری نمی کند، منطق آنها بیشتر »من می گویم تو بشنو« است 
و محاوره خلاق، سازنده و منطقی با آنها محال است. اگر رو در روی 
عقاید یک قدرت گرا بایستید و هرچند محترمانه و منطقی بخواهید 
موضع او را نفی کنید ممکن است کار از مخالفت گذشته و به اهانت 
و تمسخر و کاربرد عباراتی مثل افراطی، بی شناسنامه، متوهم، بزدل، 
حسود، عقب مانده و ... منجر شود. در قاموس قدرت گرایان گفت وگو 
و بحث در واقع تنها برای دریافت تاییدی برای افکار از پیش ساخته 
آنهاست. حتی زمانی که با کسی مشورت می کنند در واقع پاسخی 

می خواهند که با افکار پیش ساخته و باورهای آنها منطبق باشد.
بنابراین تحجر فکری ناشی از خوی قدرت گرا موجب عدم تحمل 
عقیده مخالف می شود و هرگونه تغییر و تحول را در جهان تهدیدی 
به حال خود می داند و خود نیز هرگز از درون متحول نمی شود و 
اشــتباهات خویش را نمی پذیرد، هرگز رفتار و گفتار و کردار خود 
را دوباره سنجی نمی کند و انتقادناپذیر و خودپسند و خودستاست. 
مشورت و استدلال و احترام به عقیده دیگران و انعطاف پذیری برای 

او معنی و مفهومی ندارد.
ادامه دارد

شاخص های نظری و عملی 
اخلاق قدرت طلبان

برای انتقال باورهای عقلی 
به قلب مجاهدت لازم است

آثار فردی قدرت طلبی

شهادت امام حسین)ع( برای ملک ری
بعد از آنکه یزید به اســتاندار خویش عبیدالله بن زیاد دســتور 
داد اگر حسین)ع( بیعت نکرد با او جنگ کن. عمربن سعد قبل از 
واقعه کربلا از طرف عبیدالله مأمور شد تا فرماندار ایالت ری شود. 
اما قبل از رفتن عبیدالله نامه ای برای عمربن ســعد نوشت که امام 
حسین)ع( به عراق آمده، باید به عراق بروی و با او بجنگی و او را 
از بین ببری، بعد به جانب ری سفر کنی. عمربن سعد نزد عبیدالله 
آمد و گفت: ای امیر مرا از این کار عفو نما! عبیدالله گفت: ترا عفو 
می کنم ولی فرمانداری ملک ری را از تو می گیرم. عمربن سعد متردد 
شد، بین جنگ با امام و ملک عظیم ری و گفت: مرا یک شب مهلت 
بده تا فکری در این کار بکنم. عبیدالله به او اجازه فکر کردن داد. 
آن شــب را تا به صبح درباره جنگ یا فرمانداری ری اندیشه کرد. 
عاقبت تصمیم گرفت ملک ری را که نقد بود اختیار کند، و بهشت 
و جهنم را که نسیه بود نپذیرد و با امام بجنگد. صبح آن روز به نزد 
عبیدالله رفت و قتال با امام را پذیرفت و عبیدالله لشگری عظیم را 
بــه او داد تــا برود در کربلا و با امام بجنگد. امام روز دوم محرم به 
کربلا آمدند و عمربن ســعد روز سوم محرم با چهار هزار سوار به 
کربلا آمد و فرماندهی کل قوای لشــگر را به عهده گرفت و شــمر 
را امیر لشــگر کرد و روز دهم محرم برای گرفتن ملک ری، حاضر 
شد به دستورش امام حسین)ع( و  72 نفر از فرزندان و اصحابش 

را به شهادت برساند. )1(
ــــــــــــــــــــــــ

1- منتهی الامال، ج1، ص333

قال النبی)ص(: »ان شئتم انباتکم عن الامارهًْ و ماهی، اولها 
» مامه، و ثانیها ندامهًْ و ثالثها عذاب یوم القیامهًْ

پیامبر گرامی)ص( فرمود: اگر بخواهید شــما را از ریاســت )و 
قدرت طلبی( خبر می دهم که چیست؟ اولین آن ملامت، و دومین 

آن ندامت و سومین آن عذاب روز قیامت است. )1(
ــــــــــــــــــــــــ
1- نهج الفصاحه، ص 265

)بدان ای ســالک راه خدا!( ایمان عبارت از این اســت که آن 
مســائلی را که شــما با عقلتان ادراک کرده اید، قلب تان هم به آن 
آگاه بشود، باورش بیاید. این محتاج به یک مجاهده ای است تا به 

قلب شما )برسد(. )1(
ــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 11، ص 382
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صفحه 6
یک شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹6 

۲۷ ذیقعده ۱4۳۸ - شماره ۲۱۷۰۱

از آنجا که فرهنگ، تمدن، اجتمــاع و هرآنچه که مربوط به آن 
می باشد را کنش ها و واکنش های انسانی رقم میزند و نیز چون تمام 
نیّات و افعال و رفتار آدمی در اصل به نفس و صفات نفســانی وی باز 
می گردد، پس می توان این گونه گفت کــه تمامی وقایع اجتماعی، 
فرهنگ و تمدنی براساس کنش و واکنش های نفسانی محقق می شود. 
در واقع صحنه اجتماع را می توان عرصه نفس ناطقه آدمی و ظهور و 
بروز صفات نفسانی قلمداد کرد. بر این اساس تمامی آیات قرآنی مربوط 
به اجتماع و رخدادهای اجتماعی، تاریخی و غیره را می توان بر اساس 
مسئله نفس و نفسانیت و فطرت آدمی تحلیل کرد و از این زاویه به 
آنها نگریست. نوشتار حاضر درباه یکی از صفات نفسانی انسان یعنی 

تکبر است که نگارنده به تبیین آن پرداخته است.
***

از صفاتی که در وقایع تاریخی و اجتماعی و سرنوشت اشخاص و اقوام تاثیر 
گذاشــته »علو و استکبار« است که به شدت از سوی خداوند متعال مَنهی و 
منفور معرفی شده است، به گونه ای که قرآن کریم ترک آن را لازمه سعادت و 
ارُ الْخِرَةُ نجَْعَلُها للَِّذِینَ  بهره مندی از سرای آخرت دانسته، می فرماید: »تلِکَْ الدَّ
ا فيِ الرْْضِ وَ لا فَسادای. این سرای آخرت را تنها برای کسانی  لا یرُِیدُونَ عُلُوًّ
قرار می  دهیم که اراده برتری  جویی در زمین و فساد را ندارند«. )قصص- 83(

ابعاد استکبار
مســئله »علو و اســتکبار« را در یک دســته بندی می توان به نسبت به 
بندگی و عبودیت؛]1[ نســبت به انسان ها و اجتماع؛]2[ اعجاب نفس و خودبرتر 

بینی؛]3[ تقسیم کرد.
از نمونه های قرآنی این مســئله و بازخورد آن در فرد، اجتماع و سعادت، 
می توان به علو و اســتکبار شیطان، فرعون و قوم بنی اسرائیل، و قارون  اشاره 
کرد. شیطان علت مخالفت با امر الهی در سجده بر آدم را برتری خویش نسبت 
به انسان ذکر می کند »أنَاَ خَیْرٌ مِنْهُ خَلقَْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلقَْتَهُ مِنْ طِینٍ« )اعراف 
- 12( من بهتر از انســانم چراکه مرا از آتش آفریدی و او را از خاک«، و این 
قیاس از این جهت بود که ابلیس آتش را نسبت به خاک  اشرف می دانست و 
می پنداشت نوع و نژادش برتر از انسان است: »قالَ لمَْ أکَُنْ لِسَْجُدَ لبَِشَرٍ خَلقَْتَهُ 
مِنْ صَلصْالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْــنُونٍ؛)حجر - 33( گفت: من برای بشری که از گل 
خشک، از لجن بویناک آفریده ای سجده نمی  کنم«. در واقع این سخن ابلیس 
همان تفکر نژاد برتر است  که ریشه در علو و استکبار دارد »أبَی  وَ اسْتَکْبَرَ وَ 
کانَ مِنَ الکْافرِِین« )بقــره - 34( نیز در مورد فرعون می فرماید: »إنَِّ فرِْعَوْنَ 
لعَالٍ فيِ الرْْض؛ )یونس - 83( همانا که فرعون برتری جویی کرد در زمین«. 
استکبار و برتری جویی قدر مشترک تمام ظالمین از شیاطین، نمرودها، 
فرعون ها و ستمکاران اقوام گذشته تا حال است. در دوران معاصر همین مسئله 
علو و استکبار سرمنشا تفکرات را سیسمی و نژادپرستانه بوده که بشر مصادیق 

*  برخی از تنگدستی ها و مضیقه ها و گرفتاری ها و بیماری ها و مانند آن می تواند مجازات ظلم و ستمی باشد که آدمی بر خود و دیگری روا می دارد. 
این گونه است که آسمان بر آدمیان سخت می گیرد و باران فرو نمی بارد و یا بارش باران، سیل آسا می شود و خاک و گیاه را می شوید و می برد 
و یا زلزله ای مخرب خانه و کاشانه را از میان می برد و زمین را زیر و زبر می کند و آبادی ها را به ویرانه تبدیل کرده و جوامع را از میان بر می دارد.

* بســیاری از ظالمان کــه در زمره کافــران و منافقان و 
سست ایمان ها هســتند، نســبت به عذاب هایی که با آن 
مواجه می شــوند، تحلیل و تبیین نادرســتی دارند. آنان 
گرفتاری ها، مصیبت ها، بایــا و رنج ها و بیماری های خویش 
را به عوامل طبیعی نســبت می دهند. در حالی که بسیاری 
از این امور نتیجه عمل خود انســان و بازتابی از آن اســت.

*  خداوند ظلــم و ســتم را عامل محرومیــت از مغفرت و 
آمرزش، تخفیف عذاب، جاودانگی در آتش دوزخ و عذاب های 
دردناک دوزخی چون خوراک زقوم بر می شــمارد و نســبت 
به گرفتار شــدن انســان در این گرفتاری ها هشدار می دهد.

*  با توجه به آموزه های قرآنی می توان دریافت که عذاب های الهی 
در دنیا و برزخ و آخرت نصیب ظالمان می شود و هیچ گونه تاخیر 
واقعی در عذاب آنها دیده نمی شود؛ زیرا اگر انسان چشم بصیرت 
داشت و وقایع و حقایق را درک می کرد درمی یافت که بسیاری از 
گرفتاری های شخصی و یا نابودی جوامع و مشکات آنان به سبب 
عقوبتی است که دامنگیر آنان به سبب ظلم و ستم شده است.

* انســانی که علو و استکبار ذهني و نفســاني وی در حوزه 
اخاق فردي به شــکل تکبر و خودبرتر بینی ظاهر می شــود، 
در حوزه عمــل اجتماعي، آن را به شــکل نافرماني از قانون 
و حق بــروز مي دهد. این چنیــن فردی بــه راحتی حقوق 
شــهروندی را پایمال و بــه حقوق دیگران تعــرض می کند.

* تکبر و علو در توده مردم به شــکل بداخاقی های اجتماعی، 
نزاع ها و درگیری های لفظی و فیزیکی، رفتارهای پرخاشگرانه در 
محیط های کاری و خانوادگی، اختافات زناشویی و ... ظاهر می شود.

کیفردنیویظلموظالمان
ازنگاهقرآن

مجید نیک سیرت

 زشتی ظلم و همچنین خوبی و نیکی عدالت شاید نخستین های 
گزاره عقانی باشــد که هر انسانی به آن می رسد و همه خردمندان 
جهان در هــر دوره ای و در هر مکانی با هر رنگ و فکر و مذهبی بر 
این گزاره توافق و اجماع دارند. با این همه شاید، با وجود این اتفاق 
و اجماع بشریت برگزاره ای، مظلوم ترین گزاره در جهان بشریت در 
مقام عمل، همین گزاره ها باشد؛ زیرا ظلم و بی عدالتی در میان بشر 
حرف اول را می زند و کمتر مکان و زمانی را می توان یافت که عدالت 

در آن در جریان باشد.
بســیاری از مومنان بنا به باور به ربوبیت و پروردگاری خداوند، خواهان 
مجازات ظالمان در دنیا پیش از آخرت هستند. اما به عللی چنین اتفاقی کمتر 
می افتد و یا دیر تحقق می یابد. مطلب حاضر بر آن است تا به این مسئله از 

دیدگاه قرآن بپردازد. 
***

علل تاخیر در مجازات ستمگران
خداوند در آیاتی از جمله 41 ســوره اعراف و 13 ســوره یونس و 1۰1 و 
1۰2 سوره هود و 61 سوره نحل کیفر ستم پیشگان را سنت تغییر ناپذیر خود 
معرفی می کند و در آیات 3۰ و 31 ســوره انسان منشأ این مجازات را علم و 
حکمــت خویش بیان می کند و توضیح می دهد که این کیفر و عذاب، پیامد 

عملکرد طبیعی خود آنان است.)نحل آیات 28 و 2۹ و 33 و 34( 
با این همه با نگاهی گذرا به پیرامون خود می توان این پرسش را مطرح 
کرد که با همه این تاکیدها، چرا ستمگران کیفری نمی بینند به گونه ای که 

موجبات گســتاخی آنان شده و انکار خدا و ربوبیت او را در هر کوی و برزن 
فریاد می زنند؟ اگر کیفر شــدن ظالمان بر پایه آیاتی چون 86 و 88 ســوره 
آل عمران و 85 سوره نحل بدون هیچ گونه مهلت و درنگی است، چرا کیفری 
به چشــم نمی آید و ظالمان عقوبتی نمی بینند تا چنین بی پروا و گستاخانه 

رفتار کنند و دیگران را نیز به عمل ظالمانه تشویق نمایند؟
خداوند در آموزه های قرآنی پاسخ متعدد و متنوعی به این تاخیرها داده 
است. خداوندی که بیرون از دایره زمان و مکان است و خود ایجاد کننده زمان و 
مکان و محیط و مالک آن است، هرگز دمی ظالمان را به حال خود نمی گذارد 
و آنچه به چشم می آید، تحلیل و تبیین نادرست ماست؛ چون انسان در دایره 
زمان و مکان اسیر است و تنها به ظاهر و جهان شهادت آگاهی دارد و از جهان 
غیب و باطن آگاهی نداشته یا آگاهی کاملی ندارد. همین عدم آگاهی و اطلاع 
است که آدمی را به داوری نادرست می کشاند و عقوبت ظالمان را نمی بینند.
خداوند در آیه 61 سوره نحل در پاسخ به چرائی تاخیرظاهری که از چشم 
ما دیده می شــود این گونه پاسخ می دهد که تاخیر کیفر سمتگران تا زمان 
و ســر رســید تعیین شده، سنت و قانون الهی در جهان مادی و دنیاست. به 
این معنا که جهان مادی و دنیا مطابق قوانین و ســنت های الهی خاص اداره 
می شود که بر اساس آن ، هر چیزی دارای قدر، اندازه و زمان همراه با جزئیات 
مشخص و معینی است. بنابراین هیچ کاری بیرون از سنت و قانون الهی انجام 

نمی شود و هرگاه زمان چیزی فرارسد تحقق می یابد.
آیاتی دیگر چون آیات 42 و 43 ســوره ابراهیم، تاخیر کیفر ستمگران از 
ســوی خداوند تا قیامت را به هدف تشــدید مجازات آنان بیان می کند. این 
بدان معناســت که فرصتی که به ظالمان داده می شود ، فرصتی است که به 
ضرر و زیان آنها تمام می شــود و هر روزی که می گذرد عذاب آنان تشــدید 
شــده و عقوبت اخروی آنان ابدی می گردد؛ زیرا انســان در دنیا خود را برای 
ابدیت می سازد و هر کسی با خود سازه و صنعت خویش را می برد تا برای ابد 
همراه او باشد بی آنکه تغییر و تبدیلی در آن صورت گیرد. تاخیری که نسبت 
به عقوبت ستمگران انجام می گیرد از آن روست که دنیا نمی تواند جایگاهی 
برای کیفر مناســب آنان باشد؛ زیرا ظرف دنیا به سبب محدودیت نمی تواند 
مجازات مناســبی را برای ظالمان فراهم آورد و آنها باید در ظرفی مجازات 

هستند، نسبت به عذاب هایی که با آن مواجه می شوند، تحلیل و تبیین نادرستی 
دارند. این گونه است که گرفتاری ها، مصیبت ها، بلایا و رنج ها و بیماری های 
خویش را به عوامل طبیعی نسبت می دهند. در حالی که بسیاری از این امور 
نتیجه عمل خود انســان و بازتابی از آن است. اینکه انسان دچار گرفتاری یا 
مصیبت می گردد و یا حتی جامعه دچار ســیل و زلزله و جنگ و مانند آن 
می شــود، دربسیاری از موارد مجازات دنیوی اعمال ظالمانه خود اوست ولی 
به ســبب بی خبری از علل واقعی، آن را به طبیعت و یا  اشــتباه خود نسبت 
می دهد و به توجیه آن می پردازد، در حالی که همه اینها آیات و نشــانه های 
الهی است تا شخص به سوی خداوند بازگردد و متنبه شود و ظلم و ستم را 

در حق خود و دیگری ترک کند.

اصولا دنیا به گونه ای فریبنده ســاخته شده است و آدمی گرفتار ظواهر 
آن می شــود و از تفسیر درست و آیه بودن امور دنیوی غافل می گردد. ازاین 
روســت که حتی ستمگران گســتاخانه در دنیا، بر پایداری و زوال ناپذیری 
قدرت خویش ســوگند می خورند و چنان به آن باور دارند که هیچ درسی از 
هشــدارهای تنبیهی و عقوبتی خداوند در دنیا نمی گیرند. )ابراهیم آیه 44( 
همین غفلت و بی خبری اســت که آنان را گستاخ می کند و رفتارهای زشت 
خویش را تشــدید کرده و افزایش می دهند. )انبیاء آیه ۹7 و بقره آیه 165( 
اما این دیری نمی پاید، زیرا بزودی گرفتار قیامت می شــوند و با مشاهده آثار 
عذاب در دنیا هنگام مرگ و آخرت چشمانشــان می خواهد از حدقه بیرون 
بزند. )انبیاء آیات 11 تا 13 و انبیاء آیه ۹7( در آن زمان اســت که خود را با 
عذابی دردناک و سخت جاودانه و ابدی مواجه می بینند که قدرت سخن را از 
آنان بر می گیرد.)نمل آیه 85 و بقره آیه 178 و مائده آیه ۹4 و حج آیه 25(

خداوند در آیه ۹3 سوره انعام و 45 و 47 سوره طور به عذاب های برزخی 
ستمگران افزون بر عذاب های دنیوی و اخروی  اشاره می کند تا بیان دارد که 
هر ستمگری در دنیا، برزخ و آخرت مجازات خواهد شد و این گونه نیست که 

ستمگران به حال خود رها شده باشند.
اما اینکه چرا خداوند ســتمگران را هر چند که در دنیا و برزخ و آخرت 
مجازات می کند، ولی به آنان اجازه بقا و حیات می دهد و جانشان را در دنیا 
نمی گیرد، مطلبی است که بصراحت در آیه 61 سوره نحل به آن پاسخ داده 
است. خداوند در این آیه می فرماید که مصلحت بقای حیات موجودات، مهم تر 
از مصلحت کیفر دنیایی ظالمان اســت. اگر خداوند می خواست به سبب هر 

ظلم و ستمی جان ظالم را بگیرد، دیگر در جهان جنبده ای باقی نمی ماند.
تاخیر در مجازات ستمگران فواید دیگری نیز دارد، زیرا بسیاری از موجودات 
می توانند در دنیا رفتار خویش را اصلاح و گناهان و بدی های خویش را جبران 
کرده و آن را به حســنات و نیکی ها تبدل کنند. در حقیقت خداوند به همه 
موجودات این امکان را بخشــیده است تا در فرصت سازندگی دنیایی، رفتار 
خود را اصلاح کرده و وجود خویش را به سازه ای نیک و خوب تبدیل کنند.

مجازات های دنیوی ستمگران
چنانکه گفته شد، برخلاف تصور عمومی، ستمگران در دنیا و برزخ و قیامت 
مجازات می شوند؛ اما اینکه چرا ما از مجازات دنیوی ستمگران بی خبریم، بنا 
به علل و عوامل پیش گفته است؛ زیرا انسان ها یا تفسیری نادرست از مجازات 
دارند و یا مجازات ها را به علل طبیعی و عوامل مادی نسبت می دهند و یا اینکه 
مفهوم زمان، آنان را اسیر کرده است و ساعت و دقایق خود را همان دقایق و 
ساعت خداوندی می دانند. این در حالی است که ظالمان در دنیا  بدون هیچ 
 تاخیری از نظر خداوند مجازات می شــوند. هر چند که دنیا نمی تواند جزای 

مناسب آنان را فراهم آورد و تنها بخشی از مجازات را در اینجا می چشند. 
اما اینکه چرا خداوند جان ظالمان ریز و درشــت را نمی گیرد، باید گفت 
که در این صورت، فرصت اصلاح و تصحیح از موجودات گرفته می شــد و با 
مجازات هر ستمگری دیگر جنبده ای در زمین باقی نمی ماند؛ زیرا هر جنبده ای 
خواسته و ناخواسته نوعی ظلم و ستم در حق خویش و دیگران روا می دارد؛ 
چرا که عدم استفاده از نعمت های الهی به طور مناسب و درست و کامل آن 
خود ظلمی آشکار است. بر این اساس هر کسی که به این شکل ناسپاسی و 
ناشــکری کرده در حقیقت در حق خود و خدا ظلم کرده است و می بایست 
مجازات شود که در این صورت اگر مجازات به شکل جان گرفتن باشد، دیگر 

جنبده ای باقی نمی ماند.)نحل آیه 61(
به نظر می رسد که مجازات مرگ، آخرین راهکار در مبارزه با ظلم و ستم 
باشــد که از ســوی خداوند اعمال می شود و خداوند تا جا دارد به موجودات 
اجازه می دهد تا به زندگی و حیات خویش در روی زمین ادامه دهند. از این 
رو آخرین مجازات در دنیا هلاکت قرار داده شــده است که در برخی از آیات 
به شــکل یاس و نومیدی از ظالمان و کافران مطرح شده است. خداوند این 
مطلب را درباره غرق فرعون و سپاهیانش بصراحت بیان داشته و فرموده است: 
فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین؛ زمانی که متاسف و نومید ازآنها 

شدیم از آنان انتقام گرفتیم و غرقشان کردیم.)زخرف آیه 55(
خداوند در آیه 16 ســوره نساء و 146 سوره انعام و نیز 118 سوره نحل،  

به تحلیل و تبیین علت حرام شــدن برخی از نعمت های پاکیزه و حلال بر 
یهودیان می پردازد و در آن تبیین می کند که علت این تحریم حلال ها ظلم 
و ستمی بود که یهودیان روا می داشتند و خداوند به خاطر مجازات ستمشان، 
امــور حلالی را بر آنان تحریم کرده و خوراکی هــای طیب و پاک را بر آنان 

ناخوش و بد قرار داده است.
هر چند که به نظر می رســد این مجازات در قالب تشــریع احکام باشد، 
ولی می توان گفت که اعمال ظالمانه بشر در همین دنیا به اشکال مختلف به 
خودشــان باز می گردد و عقوبت را به دنبال خواهد داشت. البته همان گونه 
که این مجازات به شــکل تشریع بوده و موجب تحریم حلال و طیبات شده 
می تواند به اشکال دیگر در جهان تکوین نیز نمودار شود. به این معنا که برخی 
از تنگدستی ها و مضیقه ها و گرفتاری ها و بیماری ها و مانند آن نیز می تواند 
مجازات ظلم و ستمی باشد که آدمی بر خود و دیگری روا می دارد. این گونه 
اســت که آسمان بر آدمیان ســخت می گیرد و باران فرو نمی بارد و یا بارش 
باران، ســیل آسا می شود و خاک و گیاه را می شــوید و می برد و یا زلزله ای 
مخرب خانه و کاشانه را از میان می برد و زمین را زیر و زبر می کند و آبادی ها 
را به ویرانه تبدیل کرده و جوامع را از میان بر می دارد. )انبیاء آیه 11( با این 
همه انسان های بی خبر، آن را به طبیعت و خشم آن نسبت می دهند و از خدا 

و خشم خدا غافل می شوند.
آثار و عواقب ظلم

بسیاری از محرومیت های آدمی در دنیا به سبب ظلم و ستمی است که 
بــر خود و دیگران روا مــی دارد. خداوند ظلم را موجب محرومیت از رحمت 
خود )نحل آیه 85 و مومنون آیه 41 و انسان آیه 31(، محرومیت از سعادت و 
رستگاری در دنیا و آخرت )انعام آیه 21 و 135 و یوسف آیه 23 و قصص آیه 
37(، محرومیت از شفاعت شفیعان هنگام مرگ و روز قیامت )غافر آیه 18( 
و حتی محرومیت از شــفاعت برای دفع بلا و عقاب در دنیا می داند، چنانکه 
ظلم فرزند نوح )ع( موجب می شــود تا آن حضرت از شفاعت و وساطت نهی 
شود و اجازه نیابد تا فرزندش را از غرق شدن نجات دهد. )مومنون آیه 27(

خداوند در آیاتی چون 1۹۰ سوره بقره و 57 و 14۰ سوره آل عمران و 87 
سوره مائده و 4۰ سوره شوری ، تجاوز و سرکشی و ظلم را عامل محرومیت 
از محبت خود معرفی می کند و به آدمی هشــدار می دهد که از آنها پرهیز 
کند که اگر از محبت خداوندی محروم شود، از همه چیز محروم خواهد شد 
و شــقاوت ابدی را یار خویش خواهد کرد. همچنین، ظلم کنندگان، محروم 
از یــاری و یاوری خداوند در دنیا و آخرت خواهند بود و کســی به داد آنان 

نمی رسد )بقره آیه 27۰ و آل عمران آیه 1۹2 و مائده آیه 72(
اصولا ظلم، مهمترین و اصلی ترین عامل محرومیت آدمی از رســیدن به 
ولایت در هر مرتبه ای است. بنابراین کسی که ستمی روا می دارد از ولایت الهی 
محروم می شود و نمی تواند در مقام اولوالامر قرار گیرد و مدیریت جامعه را به 
عهده گیرد و در حق دیگران در هر مرتبه و رتبه ای باشند حکم ولایی صادر 
کند. )هود آیات 18 و 2۰ و 113 و شوری آیات 8 و 42 و 46 و جاثیه آیه 1۹(
خداوند یکی از مهمترین علل گمراهی و عدم بهره مندی از هدایت الهی را 
ظلم و ستم می داند )بقره آیه 258 و آل عمران آیه 86 و نساء آیه 168(  زیرا 
ظلم موجب می شود تا بر دل های ستمگران متجاوز و تکذیب کننده پیامبران 
و آموزه های وحیانی مهر نهاده شود و از قدرت تحلیل و درک مسائل باز مانند 
و نتوانند حقایق را از باطل باز شناســند و قدرت تشــخیص خود را از دست 
می دهند. این سنت و قانون الهی است که هر ظالمی را که چنین باشد در بر 

می گیرد و تبدیل و تغییر در آن نیست.)یونس آیه 74(
انسان های ظالم می بایست خود را آماده عذاب های آسمانی در دنیا کنند 
که به یکباره بر آنها فرود می آید و آنان را در هلاکت و ســختی قرار می دهد.

)بقره آیه 5۹ و اعراف آیه 162( خداوند از عذاب های دنیوی که گروه ها و اقوام 
بسیار به سبب ظلم و ستمگری بدان مبتلا شده اند گزارش های بسیاری داده 
است. از جمله می توان به آیات 55 و 5۹ سوره بقره و 153 سوره نساء و 15۹ 
و 162 ســوره اعراف اشــاره کرد که در آنها، ظلم بنی اسرائیل را عامل عذاب 
الهی آنان در دنیا دانسته است و یا آیه 44 سوره هود که به عذاب قوم نوح به 
سبب ظلمشان و غرق شدن آنها اختصاص دارد و یا آیات 82 و 83 سوره هود 
که درباره واژگون شدن زمین و نزول سنگ های عذاب به عنوان کیفر ظالمان 
قوم لوط می باشد و هم چنین آیات بسیاری که در باره دیگر اقوام وارد شده و 
گرفتاری و عقوبت دنیوی آنان به سبب ظلم و ستم در آنها گزارش شده است.

خداوند ظلم و ســتم را عامل محرومیت از مغفرت و آمرزش )نســاء آیه 
168( محرومیت از تخفیف عذاب ) آل عمران آیات 86 و 88 و نحل آیه 85( 
جاودانگی در آتش دوزخ )نساء آیات 16۹ و 168 و یونس آیه 52 و شور ی آیه 
45( و عذاب های دردناک دوزخی چون خوراک زقوم )صافات آیات 62 و 63( 
بر می شمارد و نسبت به گرفتار شدن انسان در این گرفتاری ها هشدار می دهد.

شــوند که خداوند بتواند مناسب جرم و جنایت آنان، کیفرشان دهد. از این 
رو عقوبت نهایی و مناســب که از آن به »جزاء وفاقا« تعبیر شــده به آخرت 

موکول شده است.
پاسخی دیگر که خداوند به این پرسش می دهد این است که بسیاری از 
ستمگران در دنیا همانند آخرت کیفر و عقوبت می شوند، ولی به عللی از این 
عقوبت و عذاب آگاه نیستند و از عقوبت و کیفر خویش بی خبر می مانند؛ )طور 
آیه 47( زیرا بسیاری از ظالمان که در زمره کافران و منافقان و سست ایمان ها 

با توجه به آموزه های قرآنی می توان دریافت که عذاب های الهی در دنیا و 
برزخ و آخرت نصیب ظالمان می شود و هیچ گونه تاخیر واقعی در عذاب آنها دیده 
نمی شود؛ زیرا اگر انسان چشم بصیرت داشت و وقایع و حقایق را درک می کرد 
درمی یافت که بسیاری از گرفتاری های شخصی و یا نابودی جوامع و مشکلات 
آنان به سبب عقوبتی است که دامنگیر آنان به سبب ظلم و ستم شده است.

بررسی نقش »رفتار متکبرانه« در گسترش ناهنجاری ها؛

اصلاحروحیهبرتریطلبی
اولویتدنیایسیاستوتعاملاتاجتماعی

داود موذنیان
متعدد آن را در نازیســم، تفکرات نژادپرستانه و سلطه جویانه غرب نسبت به 
جوامع و نژادهای دیگر، مسئله سرمایه داری و اشرافیت که در ذات خود نوعی 
برتری جویی و استکبار را به همراه دارد و دیگر مصادیق مشاهده کرده است.

ارتباط مسئله علو با ناهنجاری های اجتماعی
در جوامع امروزی تفکرات برتری جویانه و مســتکبرانه نفســانی مبنای 
بســیاری از ناهنجاری های اجتماعی است تا جایی که امیر مؤمنان)ع(  وجود 
این خصلت را در امت، عامل سقوط و سیر قهقرایی آن و نیز علت جنایات و 
خشونت های بشری در قرون مختلف معرفی می کند: خدا را خدا را از تکبّر و 
خودپسندی، و از تفاخر جاهلی بر حذر باشید، که جایگاه بغض و کینه و رشد 
وسوسه  های شیطانی است، که ملّت های گذشته، و امّت های پیشین را فریب 
داده اســت، تا آنجا که در تاریکی  های جهالت فرو رفتند، و در پرتگاه هلاکت 
ســقوط کردند، و به آســانی به همان جایی که شیطان می  خواست کشانده 
شدند. کبر و خود پسندی چیزی است که قلب  های متکبّران را همانند کرده 
تا قرن  ها به تضاد و خونریزی گذراندند، و ســینه  ها از کینه ها تنگی گرفت« 

)نهج البلاغه - خطبه 1۹2(
انســانی که علو و استکبار ذهني و نفساني وی در حوزه اخلاق فردي به 
شــکل تکبر و خودبرتر بینی ظاهر می شود، در حوزه عمل اجتماعي آن را به 
شکل نافرماني از قانون و حق بروز مي دهد. این چنین فردی به راحتی حقوق 
شهروندی را پایمال و به حقوق دیگران تعرض می کند. این تعرض را می توان 

در مصادیق و ناهنجاری های مختلف اجتماعی مانند نقض قوانین راهنمایی و 
رانندگی، زیرپا نهادن قوانین اداری، بداخلاقی های اجتماعی، سوء استفاده از 
جایگاه و موقعیت خود یا خویشــان و جرائم مختلف اجتماعی، ایستادگی در 
مقابل حق، نپذیرفتن خطاء و اشتباه خود و... عنوان کرد. یادآوری می شود که 
علو و استکبار یکی از علل این ناهنجاری ها می تواند باشد نه همه علت، بنابر 
ایــن برای تمامی این مصادیق و غیر آنها علل مختلف دیگری وجود دارد که 

پرداختن بدانها مجالی دیگر می طلبد.
فردی که دچار این خصیصه اســت در مواجهه با مسئولیت های اجتماعی 
دچار تکبر و خودبرتربینی شــده و به جای نگاه امانت مدارانه به آن مسئولیت، 
نگاهی حق طلبانه دارد. به بیان دیگر؛ به جای آنکه مسئولیت را امانت الهی و 
وسیله آزمایش بداند، آن را وسیله تفاخر و ایضا راهی برای تکاثر قدرت و ثروت 
می پندارد. مراد از »علو و تکبر« در این اظهار نظرها بیش از آنکه صرفا مذمت یک 
ویژگی اخلاقی باشد، توصیف یک وضع اجتماعی و به وجود آمدن یک خصیصه 
ناهنجار در جامعه است که متاسفانه در اغلب نقدهای نوشته شده درباره  مصادیق 

عنوان شده، که از تقلیل آنها به یک  اشتباه بیانی فراتر نرفته اند، مغفول مانده.
خصیصه یادشــده در هر لایه جامعه نمودی دارد. در طبقه سرمایه دار به 
شکل تفاخر و تکاثر، سوء استفاده از مال و قدرت، نقض قوانین و نگاه تحقیرانه 
به جامعه مســتضعف؛ و در مدیران، سیاسیون و صاحبان قدرت به نحو خوی 
ســلطه گرانه و خودبرتربینانه و همچنین به وجود آمدن مفاسد اقتصادی در 
این طبقه به دلیل نبود نگاه امانت مدارانه به مسئولیت و خود را فراتر از قوانین 
و توده مردم پنداشتن همچنان که امام امیرالمومنین)ع( در نامه خود خطاب 

به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان به این خوی و خصیصه اشاره می فرمایند: 
»همانا حوزه فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن 
تواست، باید از فرمانده و امام خود  اطاعت کنی، تو حق نداری نسبت به رعیتت 
استبداد ورزی و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی. در دست تو اموالی از 
ثروتهای خدای عزیز است و تو خزانه دار آن هستی تا به من بسپاری، امیدوارم 

برای تو بدترین زمامدار نباشم« )همان - نامه 5(
تکبــر و علو در طبقه نخبگان و عالمان جامعه به گونه ای دیگر و به گونه 
مراء و جدال و کبر علمی ظهور می کند. همین خصیصه در طبقه مذکور یکی 
از علل عدم پیدایش حکمت، بصیرت و شناخت صحیح و به دنبال آن بوجود 
آمدن موضع گیری های منفعلانه و خلاف واقع و یا سکوت در مقابل حوادث و 
رویدادهای اجتماعی و سیاسی است. چراکه روایات بسیاری روحیه متکبرانه 
و علو را مانع به وجود آمدن حکمت و بصیرت معرفی می کنند که برای نمونه 
رَ مِن آلةَِ الجَهلِ؛ خداوند  کَبُّ به روایت »انّ الّله  جَعَلَ التَّواضُعَ آلةََ العَقلِ وَجَعَلَ التَّ
متعال، تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل قرار داده است«)تحف العقول، 

ص 3۹6(  اشاره می شود. 
وجود این خصلت مذموم باعث شد که در طول تاریخ شاهد تقابل افرادی 
که توهم علم دارند با امام معصوم باشــیم که امیرالمومنین این گونه آنان را 
مورد خطاب قرار داده است: »أینَ الذَّینَ زَعَموا أنهَُّمُ الرّاسِخونَ فيِ العِلمِ دوننَا ، 
کَذِباً وبغَیًا عَلیَنا؛ کجایند کسانی که گمان کرده اند راسخان در علم آنهایند نه 
ما، و این ادعا بر اساس دروغ و ستمکاری بر ضد ما بود«.)نهج البلاغه - خطبه 
144( این عملکرد تنها مختص به زمان امام معصوم نبوده و نیست، چنانکه در 
همین دوران نیز شاهد تقابل بزرگانی با حضرت امام)ره( و سپس با مقام معظم 
رهبری بوده ایم. بر این اساس در محیط های علمی و درقشر دانشجو و طلبه 
وجود »تکبر و علو« باعث ایجاد نوعی جهل و توقف در دانش و بصیرت میگردد.
تکبــر و علو در توده مردم به شــکل بداخلاقی هــای اجتماعی، نزاع ها و 
درگیری های لفظی و فیزیکی، رفتارهای پرخاشــگرانه در محیط های کاری و 
خانوادگی، اختلافات زناشویی و ... ظاهر می شود. در اینجا می توان به یکی از 
علل محبت نکردن در محیط خانه اشاره کرد. فردی که دچار این رفتار است 
از ابراز محبت و عاطفه پرهیز می کند و این خود ریشــه بسیاری از نزاع های 
زناشــویی، و نیز بسیاری از انحرافات اخلاقی همسران و فرزندانشان است که 

پرداختن به آن مجالی دیگر می خواهد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- آیات: ۶0 سوره غافر، 172 و 173 سوره نساء، 40 و 133 و 34 و 20۶ سوره اعراف، 
29 سوره نحل، و...

2 - آیات: 31 الی 33 سوره سبا، 42 و 43 سوره فاطر، و...
3- آیات: 18 و 19 سوره لقمان، 3۶ سوره نساء، و...

از: خبرگزاری رسا

این شهرها و آبادیهایی است که ما آنها را هنگامی که ستم کردند هاک نمودیم 
و برای هاکتشان موعدی قرار دادیم!

)کهف /59(


